
   

  

 در برابر فرهنگ واحد جهانی

   

جهان امروز علی رغم آنکه در نقشه هـای جغرافيــایی بيشـتر از همـه ادوار تــاریخ دچــار مرزبنـدی و تفـرق                                 

درهمه تــاریخ ، بــوده انـد مســتکبران و          . است، اما درحقيقت کشور واحدی بيش نيست، با حکومتی واحد                     

کــه اندیشــه حکومـت واحـد جهــانی آنــان را بــه کشـور              ... جبارانی چون چنگيز و تيمــور و نـاپلئون بناپـارت و                 

گشایی می کشانده است و گسترده حاکميتشان بخش عظيمی از ربع مسکون را می پوشانده، اما این                          

 . آرزو همچنان تحقق نيافته وشاید تحقق ناپذیر باقی مانده است

امروز اما تکنولوژی مدرن زمينه را آنچنان فــراهم داشــته اســت کــه جهــان بتوانــد مجموعــه واحــدی باشـد،                       

یکپارچه و هماهنگ، با یک فرهنگ و تاریخ مشترک؛ با یـک حکومــت واحـد اگـر چـه در کــف اسـتکبار،و ایـن                              

. استکبار جدید نه در فردی چون چنگيز و یا تيمور، بلکه در نظامی استکباری چون آمریکا تحقق یافته است                       

با صرف نظر از آنکه ما نظام آمریکا را شيطانی بدانيم و یـا خــير،این واقعيـتی اســت انکــار ناپــذیر؛و از ميـان                                       

عواملی که آمریکا را در این سلطه جهــانی اســتکبار یـاری داده انـد؛ ســه عامـل اساســی دارای اهميتـی                       

 : رکنی هستند

تکنولوژی مدرن را باید اساسی ترین عامل توسعه جهانی استکبار دانسـت، چــرا کـه از یــک سـو بــا                    . ١    

ایجاد یک تحول بنيادین در حيات بشر همــه تمـدن هـا را نــابود کــرده اسـت و تمــامی بشــریت را در صــورت                            

و از ســوی دیگــر،  . دانســت جمــع اورده اســت    »معيشــت تکنولوژیــک  « واحــدی از معيشــت کــه آن را بایــد  

تکنولوژی مدرن همه نيازهای بشر را در جنبه مــادی و حيوانــی وجـودش خلاصــه کــرده اسـت و بـا ارضــای                              

گسترده این سوائق تا حد اشباع، او را نسبت به حيات معنوی خویش عفلت بخشــيده و آثـار وضــعی ایـن                                

غفلت در زندگی انسان امروز اگر چه سخت اسفبار است، اما اسـفبار تـر از آن، جهـل مرکــبی اســت کـه                                    

 . اجازه نمی دهد تا او بر این غفلت آگاهی پيدا کند

تکنولوژی مدرن علی رغم آنکه خود را نسبت به فرهنگ های مختلف بــی طـرف نشـان مــی دهــد، امــا در                           

باطن فرهنگ واحدی را بر زندگی بشر تحميل می کند که تحمل دیگر فرهنگ ها را نمی آورد، و آن هميـن                       
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در این فرهنگ، حقيقـت وجـود بشــر مغفـول             . فرهنگی است که اکنون بر سراسر جهان احاطه یافته است               

« واقع ميشود و او را جز از دریچه نيازهای مادی اش نمی توان دید و اینچنين، خواه ناخواه تکامـل مفهــوم                               

را خواهد یافت تا آنجا که بشر حتی بـه بهــایی هـم کــه بایــد در قبــال ایــن توســعه                            »توسعه امکانات مادی     

 . بپردازد نمی اندیشد، چرا که فرصت اندیشيدن ندارد

. انسان امروز فرصت اندیشدن ندارد و همين فرهنگ واحد جهانی است که این فرصت را از او دریغ ميـدارد                                 

البته آنچه مورد بحث ماست نه تکنولوژی به این مفهوم عام و مطلق آن است و نه ماشين و اتــو ماسـيون                              

اگــر بــرای تحقــق انقــلاب تکنولوژیــک فقــط ابــداع ماشــين بخــار و ظهــور اتوماســيون کفایــت           . خودکــار بــودن(

ميداشت ، چرا این انقلاب در تمدن چين باستان رخ نداد،حال آنکه چينيان دوران باستان نيز با ماشين بخار                              

 آشنایی داشته اند؟ 

اهـداف بشــر   «توســعه خــویش را از     »جهــت« باز هم همه چيز به انســان بـاز مـی گـردد؛ تکنولـوژی مــدرن           

توسعه تکنولوژی نيز در جهت همان مقاصدی رخ داده اســت کــه از چنــد قـرن پيـش                         .اخذ کرده است   »جدید

امپراتوری های بریتانيا، فرانسه،ایتاليا ، اسپانيا و پرتعال را برای استعمار ملــل محــروم بــه در یــا هـای ایــن                         

سوی کره زمين کشاند ه، اگر چه توسعه تکنولوژی در این جهات اکنون ماهيتی بدان بخشــيده اســت کـه                              

 . ذاتاً از نظام سلطه جهانی قابل انفکاک نيست

ایــن نظــام ســلطه جهــانی کــه حــاکم بلامنــازع آن آمریکاســت از لحـاظ اقتصــادی بــا یــک سيســتم جهانــی             

» دلار«بانکداری که شيرازه آن در کف وال استریت است همه تحولات اقتصادی جهان را کنترل مـی کنـد و                     

از لحاظ سياسی نيز ایــن نظــام ســلطه جهــانی نظـام واحـدی اســت بـا حاکميــت                         . معيار همه پول هاست     

آمریکا، و مقابله های درونی آن را، مثلاً ميان آمریکا و شوروی با چين وآمریکـا، هرگــز نبایــد بـه یــک تعـارض                       

مــا اکنـون    . وقتی که اختلاف نه در اصول که در عوارض و فروع باشد، چندان پایدار نيســت                     . ذاتی باز گرداند    

در مرحله ای از تاریخ هستيم که این حقيقت تخست در بازی پينگ پنــگ مـائو و نيکسـون و بعــد در توافــق                         

و برنامه های دیگر گوربـاچف و پـی آمــدهای آن در                » پروسترویکا«و اخيراً در     » ٢سالت  «و  » ١سالت  «های

 . اروپای شرقی، به خوبی خود خود را عيان ساخته است

از لحاظ علمی نيز جهان امروز نظام واحدی است و البته ناگفتـه نبایـد گذاشــت کــه آنچـه تقــدس و اعتبـار                                 

علوم جدید را تا کنون حفظ کرده همين غفلت فراگير است، اگر نه، نزدیـک بـه یــک قــرن اسـت کــه در نـزد                                 

بسياری از متفکــران و دانشـمندان غربــی، بـت تقـدس و اعتبــار علــوم جدیــد، بــه خصــوص در زمينـه علـوم                     

تنهــا ....  هيدگر، رنه گون، فيليپ شرارد و حتی ایـوان ایليــچ؛ و فریتيــوف کـاپرا                     . انسانی فرو شکسته است      

چند تن از این خيل هستند که بعضآ آثارشان به فارسی ترجمه شده ولذا نامشـان بيــش تـر بــه گــوش مــا                                 

 . خورده است

وجود دارد که خواه ناخواه به طور مستقيم یـا غــير مســتقيم، بــه          » هنر«واحدی نيز از  در جهان امروز تلقی     

هيــچ یــک از هنرهــای هفــت ،      . همان اهداف مشترک نظام واحد سلطه جهانی استکبار منتهّی می شود                  

هشت یــا ده گانــه و یــا وســایل ارتبــاط جمعـی از ایـن حقيقــت مسـثنا نيســتند؛ چــه مسـتقيم و در کمـال                                 

 . و تلویزیون، و چه پنهان و همراه با صراحت، چون نقاشی و شعر و ادبيات. صراحت، چون سينما 
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با نابود شدن همه تمدن ها در تمدن غرب، لاجرم همه صورت ها و قالب های هنری متعلق به تمدن های                              

شاهد صادق ما بــر ایــن مــدعا وضــعی اســت کـه اکنـون         . مختلف نيز نابود شده و یا در شرف نابودی است           

درکشـور مــا یافتــه     .....سفالگری، سراميک، معرق و مقـرنس کــاری، تـذهيب، معمــاری ایرانـی اســلامی و                   

اکنون در جوامع انسانی و از جمله جامعه ما، هر فعاليتی،خواه هنری و یا غير هـنری، تنهـا در صـورتی                         .اند

باشـد، و بــا توجـه بــه تغيـير ذائقــه بشــر بــه تبــع              » سـودآور  «دوام و بقا خواهد داشت که از لحاظ اقتصادی               

اشاعه فرهنگ غرب در سراسر جهان پر روشن است کــه هيــچ یــک از هنرهــای متعلــق بـه تمــدن ایرانــی                            

،مبدل شود بــه فعاليــت کامــلآ      »صنایع دستی  «اسلامی باقی نخواهد ماند، مگر آنکه تحت عنوان محقرانه                

نــيز بــه همــراه او      »هــنر«رخـت بربنــدد،   »خلاقيت«اقتصادی و غير خلاقه و لاجرم غير هنری، چرا که وقتی               

پس لازمه فرهنگ واحدی که در سراسر جهان اشاعه یافته، تلقی واحدی است از همه چيز                            . خواهد رفت  

شعر نو ، شــعر ســپيد، رمـان          : صورت ها و قالب های کار هنری نيز ضرورتآ غربی است            . و من جمله از هنر      

 .... نویسی، نقاشی، تئاتر، سينما

است، اما علم به این واقعيـت از یــک ســو نبایــد باعـث                »دستاوردهای انسانی   «البته تمدن غرب نيز نهایتاً        

شود تا ما ضرورت های دیگر انسانی و فطری را منجر به اختلاف فرهنگ هــا ، تمــدن ها،زبـان هـا و آداب و                              

رسوم ميشود فراموش کنم و از سوی دیگز، هر چيز را به یک عنوان کــه دسـتاوردی انســانی اســت نبایـد                               

؛فسـادی کـه اکنــون در بـر و بحـر                 "ظهر الفسادفی البر و البحر بما کسبت ایــدی النـاس             " پذیرفت و اگر نه،    

 .اشاعه یافته است نيز دست آوردی انسانی است

قرآن مجيد در باب خلقت انسان، غایت جعل اختلاف در اقوام و الـوان و السـن را در عبـارت عميــق لتعارفــو                                 

در باب اینکه ميان اختلاف در تمدن ها ، اقوام و السن با معرفــت انسـان چــه رابطــه ای             . بيان فرموده است   

 . است، سخن بسيار است که این مختصر ظرف قبول آن نيست

از این سخن ها گذشته، ما نيز معتقدیم که دین اسلام کافةللناس آمده است و بنابراین،اذعـان داریــم کـه                              

اگر قرار است همه بشریت فرهنگ واحدی را قبول کنند، این فرهنگ باید دین حنيف و فطرت االله باشد، نه                                 

 . طریقی که مخالف با فطرت بشر و او را قسرآ به این سوی وآن سوی می کشاند

عامل دیگری که سلطه جهانی استکبار را در اهداف خویش یاری داده این است که انسـان هــا غالبـآ                              .٢   

ضعيف النفس، پای بند عادات و تعلقات و فریفته ظواهر هستند و این امر آنان را از سر اختيار به جرگه سر           

سپردگان این نظام واحد جهانی پيوسته است، چرا که این نظام ظاهرآ توانسته است که به همـه حوایـج                               

و البته در اینکه حقيقتــآ ایــن مـدعا صــحت دارد یــا خــير نــيز سـخن بسـيار                       . بشر به وجه احسن جواب گوید        

 . است که بماند تا وقتی دیگر

کسی نيست که در ضرورت توسعه امکانات مـادی بـرای اجتماعـات بشـری تردیـدی داشــته باشـد و ایـن                                 

موضوع خود فی نفس خطا نيست؛ خطا آنجاست که انتخاب این مسير بدون اعتنا به حقيقت وجود بشر و                  

 . نسبت ميان روح و جسم او انجام می شود

توسعه امکانات مادی در این دوران به ناچار در همان جهـات خاصـی معنـا ميشــود کــه نظــام واحــد ســلطه                    
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حرکت به سوی صنعتی شدن از طریق انتقال تکنولوژی و آن هم در همان محــدوده                         : جهانی اجازه ميدهد     

و مـع الاســف، طــی ایــن طریـق بـا شــيوه هــای            . ای که سيستم به هم پيوسته اقتصاد جهانی اقتضا دارد            

معمول و تجربه شده در جهان بلا استثنا کار را بدانجا می کشد کـه بشـر از حقيقــت وجــود خـویش غافـل                                   

 . ميشود و فراموش ميکند که از آنجا آمده که از کجا آمده است ، برای چه آمده و به کجا می رود

آنچه را که در تاریخ انبيا شواهد بی شماری بر آن وجود دارد امروز به مراتب عميق تر و گسترده تر ميتــوان                       

سخن حق در این روزگار با همان عکس العمل هایی مواجه ميشود که در تاریخ انبيا خوانده ایـم، اگـر                                  . دید

 . چه غالبآ از تطبيق آن با مصادیق فعلی عاجز هستيم

در روزگاری چنين که ما بعد از قبول قطعنامه و اتمام جنگ با آن مواجه هستيم و غربی هــا قــرن هــا سـت                                

مخالــف «بــا کـج خلقــی و اســتهزا و خطـاب هـایی چـون                »مبشران اخـلاق الهــی    «که با آن روبرو هستند،        

مخــالف زنــدگی و شــادی   «، »گریــه پرســت  «، »کهنــه پرســت «، »ضــد منطــق «، »ضــد عقــل «، »پيشــرفت 

 بشر جز در مقياس های تاریخی متوجه اشتباهات            اًو غيره روبرو ميشوند، و در اینگونه موارد غالب              »ونشاط

نظـام واحـد ســلطه جهـانی هـم بشـر را از طریــق ســوائق یــا گــرایش هــای روحــی و                          . خویش نمـی گـردد      

و در این ميان، آنکه از فریــب آن جــان     ...  نفسانی او می فریبد، خرگوش را با هویج و موش را با گردو و پنير         

گذشته و پای بر فـرق همــه ایــن         ..... سالم به در می برد کسی است که از موش بودن و خرگوش بودن و                     

 . تعلقات نهاده است

تــرس از   «اســت و خصوصــا     »تــرس «سومين عامل که به نحوی در ذیل همان عامل دوم قرار مـی گــيرد،               . ٣

ميليتاریسم و توسعه تکنو لوژی را نمی توان از یکدیگر جدا کرد و حتی با عبارت بهتر، باید گفت کــه                             .»مرگ

آمریکـا از طریـق ایجـاد رعــب و        . ميليتاریسم روح نظام توسعه تکنولــوژی و حــافظ قواعـد و قــوانين آن اســت          

وحشت، به طور علنی یا غير علنی، با استفاده از شبکه واحد ارتباطات در سراسر جهـان، مخــالفين خـود                              

را به آنجا می کشاند که حتی جرات ارزیابی نظام ميليتاریستی آمریکا را به خود ندهد؛ اگر نه، در مواردی                                     

چون جنگ ویتنام و یا جنگ تحميلی عراق عليه ایران که موقعيتی تــاریخی بــرای ارزیـابی قــدرت او فراهـم                               

اما باز هم از یــک ســو      ....گشته است، همراه سستی بنياد و پوکی و پوشالی بودن خود را آشکار ساخته                       

با حيله های سياسی و اقتصادی و از سوی دیگر از طریق سلطه گسترده خویش بــر تبليغــات جهــانی، بــا                  

 . به نفع خود فيصله داده است -و فقط ظاهراً  -حيله های گوناگون تخریب اطلاعاتی، کار را ظاهراً 

و لذا، آن کس که ضعيف تر است از قدرت آمریکا بيــش تـر مــی ترســد و انســان هـایی وارســته و قدرتمنـد           

که پای بر فرق همه تعلقات نهاده اند و ترس را در وجود خویش کشـته انـد،                          ) ره(چون حضرت امام خمينی     

 » .آمریکا هيچ غلطی نمی تواند بکند«به حقيقت ميدانند و می گویند که 

آنچه در امروز بيـش از همـه بــرای      :تا اینجا هر چه گفتيم مقدمه ای بود برای رسيدن به نتيجه ای مشخص             

اگر چه آنچه را که گفته شد       .بشر ضرورت دارد دستيابی به منطقه ای آزاد از سلطه جهانی استکبار است                

شاید بتوان به مثابه مبادی برهانی تحليلی سياسی عنوان کرد که نهایتآ به اثبات قدرت آمریکــا و ضــرورت                                

تسليم در برابر آن منجر ميشود و ما هر چه بنویسيم ، برای انسان های ضعيف النفس در تحليل هــایی از                       

کتــاب  . جــایگير خواهــد شـد      »کالبد شکافی چهار انقــلاب     «یا  »تکاپوی جهانی «،»موج سوم  «نوع تحليل های    
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های مذکور وبسياری دیگر از کتاب هــا و مقـالاتی کـه بخصــوص ایـن روزهـا منتشـر ميشـوند بـا ایـن قصـد                                       

نگاشته شده اند که انسان ها ی ضعيف النفس و فریفته ظواهر را به خضوع در برابر غرب و قدرت افسـانه              

ای آن وارد کنند و این شيوه شيطان است که دام فریب خــویش را بــه قصــد ضــعف هــا و عــادات و تعلقـات                                  

این افسانه برای ما چشم به انقلاب اسلامی و رهبر آن بــی نظـير آن گشــوده ایـم جـز                     .انسانها ميگسترند 

دروغی بيش نيست، اما به هر تقدیر، برای مبارزه با آمریکا و نظــام اسـتکباری آن بایـد ارزیــابی درســتی از                       

 . قدرت و شيوه های عمل آن به دست آورد

اگر لزوم مبارزه با این قدرت نظام جهانی ســلطه اسـتکبار را بپـذیریم،تنها راهــی کــه بــرای پــيروزی در ایـن                             

در اینجـا مســاوی بــا       »منطقــه آزاد «مفهــوم  . مبارزه وجود دارد دستيابی به منطقه ای آزاد در جهان است                  

 . و یا مجموعه ای از کشورهای مستقل است؛ استقلالی همه جانبه» کشور مستقل«

قدرت اقتصادی آمریکا از طریق سيستم جهانی بانکداری و بــورس جهـانی بــر جهـان اعمــال ميشــود و هـر                     

» نيـاز بــه ارز   «. کشوری به مجرد اتصال به این سيستم ، خواه نا خواه در قلمرو حاکميت غرب واقع ميشود                  

تنها راهی که بــرای دســتيابی بــه یـک منطقــه        . برای آنکه دلار را به عنوان معيار پول حفظ کند کافی است         

تجربيــات  . ازاد اقتصادی در جهان وجود دارد رفتن به سمت استقلال اقتصـادی از غـير طـرق معمــول اســت                         

 . معمول درجهان همگی در جهت بسط و حفظ حاکميت غرب عمل می کنند

در همــه وجــوه چــه ميتــوان      »منطقــه آزاد  «با وجود بسط شگفت انگيز سلطه غــرب بـر جهـان، مفهـوم ایــن                    

 باشد؟ 

سه نکتــه هسـت کــه      . این بحثی نيست که بتوان آن را با این شتاب زدگی که این مقاله دارد به پایان برد                  

ارزیــابی صــحيح    . اگر این مقاله بتواند از عهده تبيين آنها برآید، مقصــود مــا بــه تمـامی حاصـل آمــده اســت                           

موجودیت و قدرت غرب و لزوم دستيابی به منطقه ای آزاد از سيطره نظام جهـانی اســتکبار دو نکتــه از آن                           

 . سه نکته بود که مختضرآ مورد تذکر واقع شد

نکته سوم این است که نباید پنداشت مفهــوم آزادی در ایــن منطقـه آزاد صــرفاً بــه جنبــه هـای اقتصــادی و                       

اکنون در سراسر ایـن کــره خــاک خلوتکــده ای را نمــی تـوان یافــت کـه از                       . سياسی و نظامی باز می گردد        

حرکت در جهت استقلال،بيش از هر چيز و فراتر از همه، در گرو معرفتی                      . سيطره فرهنگی غرب آزاد باشد       

 . است که باید چراغ راه در این طی طریق باشد

در جهان امروز، همان طور که گفتيم، تلقی واحدی نيز از هنر وادب وجـود دارد کــه خــواه نـاخواه بـه همـان                                       

این تلقی واحد جهانی صورت یک انســيکلوپدی           . اهداف مشترک نظام واحد سلطه جهانی منتهی ميشود              

دارد که همه تعبيرات را در جهت اهداف استکباری غرب معنا می کند و اجازه نمی دهد کــه تفکــر تـازه ای                

چه بسا ما بين مفاهيم و قواعدی که در این انسيکلوپدی جهانی عنوان شده است با                    . در جهان پيدا شود    

آن اهداف سياسی ارتباطی مستقيم قابل تشخيص نباشد، امـا در نهایــت بایـد دانسـت کـه ایـن تعــابير و                                 

مقصود ایــن نيسـت کـه مــا      . مفاهيم و قواعد اجزایی از یک مجوعه هستند که دارای کليت و وحدت است     

باید قالب های هنری روز و وسایل ارتباط جمعی را یکسره دور بزنيم ، بلکه معتقــدیم کــه بایـد جسـم ایـن                                    
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سی                             کــه ضـرورتاً   _وافی است که ما را از فریب خوردن و بخصوص از افتادن در تله توسعه گرایی و تکنـو کرا

 . باز دارد_ ملازم با یکدیگر هستند
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